
مردی با پیراهن خیس

پندارهــای اجتماعی و اقتصــادی باطل این 
روزها چنان فراگیر شــده اند که تقریبا به ســنت 
جدیــدی در هنــگام تبلیغات کاندیداهــا به ویژه 
کاندیداهای ریاســت جمهوری تبدیل شده است، 
اما تناقض هایــی در این پندارها و توهمات وجود 
دارد کــه آن را تبدیــل بــه خیالات باطــل کرده 
اســت. در مســائلی که با زندگی واقعی سر و کار 
دارند نمی توان مدام یک اشــتباه را تکرار کرد، اما 
عجیب این اســت که کاندیداها به بیهوده بودن و 
پوچ بودن مقصدی که در تبلیغات و شــعارها به 
آن اصرار می ورزند، پی نبرند. نمی توان برای چند 
بار مردم را فریب داد. یک بار با وعده و سیاســت 
یارانه، مردمان را به سختی و تورم افسارگسیخته 
دچار کردیم، اما درس عبرتی نشــده اســت و بار 
دیگــر وعده هــای یارانه ای و حمایتــی که جز با 
مالیات بیشــتر به دست نمی آید. شعارها و آنچه 
برنامه می  نامندش، هم دارای مبانی غلط اســت 
و هــم نتایجش خیال پــردازی توأم با پریشــانی 
اســت. تمامی گزاره ها در ســخنان کاندیداها با 
هم ناســازگاری دارنــد. سیاســت هایی که آنها 
وعده می دهند،  اشــتباهات بنیادینی دارد. چیزی 
که امروزه وعده داده می شــود برای بزرگ تر کردن 
ســفره مردم، صــورت جدیدی اســت از همان 
خطاهای قدیمی که از اواسط دهه ۱۳۸۰ گسترش 
یافت. بسیاری از شعارها و سیاست های اعلامی 
از طــرف کاندیداها  به یک گروه به زیان گروه های 
دیگــر نفع می رســاند. بحث دربــاره پدیده های 
اقتصادی و اجتماعی چنان آشفته است که تفکر 
روشــن و واضح درباره آن غیرممکن می شــود. 
کاندیداهــا بــه تمامی از توجه به ایــن نکته دور 
مانده اند که هر شــعار و سیاســت در بلندمدت 
چــه اثراتی بر تمامی گروه هــای اجتماعی بر جا 
خواهد گذاشــت؛ یعنی دچار خطای پیامدهای 
پیش بینی نشده و خطای پیامدهای ثانویه هستند. 
کل بحث در همین جا ست. جامعه شناس نماها و 
اقتصاد دان هــای ظاهر بین تنها چیزی را می بینند 
که جلوی چشم اســت، اما اندیشمند اجتماعی 
عمیق، فراتر از آن را می بیند. در جامعه شناسی و 
اقتصاد فقط به پیامدهای کوتاه مدت، مستقیم و 
ناظر بر منفعت گروه خاص توجه نمی شود، بلکه 
به پیامدهای بلند مدت، غیرمستقیم و ناظر بر زیان 
و منفعت تمامی گروه ها توجه می شــود. آنچه 
امروز در دهان کاندیداها شــیرین می آید و اکنون 
دلپذیر و جذاب  است، دست آخر فاجعه بار خواهد 
بود. امــروز از پیامدهای اجتماعــی و اقتصادی 
شعارها و سیاست های خام گذشته دور و نزدیک 
رنج می بریم. امروز، فردای همان روزی است که 
کاندیداها حلوا حلوا می کردند. هنر اندیشمندان 
علــوم اجتماعی توجه به تأثیــرات کوتاه مدت و 
پیش بینی شده یک اقدام و سیاست نیست، بلکه 
توجــه به پیامدهــای بلند مدت آن سیاســت بر 
تمامی گروه های اجتماعی است. بااین حال، گویی 
کاندیداها مشــاوران جامعه شناس و اقتصاد دان 
خوب ندارند. هازلیــت، اقتصادد انان مطرح قرن 
بیستم، در کتاب «اقتصاد در یک درس» می نویسد 
ایــن روزها متداول تریــن و مکررترین خطایی که 
در هزاران ســخنرانی به گوش می رســد و عامل 
سفســطه گری در اقتصاد جدید را شکل می دهد، 
عبارت است از تمرکز بر آثار کوتاه مدت سیاست ها 
بر گروهی خاص و کم اهمیت جلوه  دادن تأثیرات 
بلندمدت بر کل جامعه. یک مثال می تواند بحث 
را روشــن کند. کاندیداها مدام از یارانه و خدمات 
حمایتی برای کاهش قیمــت کتاب، تولید فیلم، 
حمایت از هنر و ... سخن می گویند، اما نمی گویند  
هزینــه آن  را از کجا تأمین می کننــد؟ با توجه به 
بحــث تحریم، در نهایــت باید از محــل مالیات 
تأمین شود یا از کرسی بودجه و چاپ پول که این 
وضعیت را برای تمــام گروه های اجتماعی بدتر 
می کنــد. چرندیات اجتماعــی و اقتصادی گاهی 
موجه تر و جذاب تر از ســخنان کســانی است که 
می خواهند چرند بودن آنها را نشان دهند. دلیل آن 
به قول هازلیت این است که آنها نیمی از حقیقت 
را بیان می کنند. پیگیری بحث از نیم دیگر حقیقت 
بــرای نشــان دادن غلط بودن آنهــا و بحث های 
اســتدلالی برای اغلب افراد دشوار است و آنها را 
خســته می کند. در تمامی شعارها و برنامه های 
اعلام شده کاندیداها، یک باور بنیادی وجود دارد؛ 
باور به مداخله دولت در همه عرصه ها از رهگذر 
بودجه و مخــارج دولتی. همه جا دولت به مثابه 
قهرمان خدمات رسان با استفاده از بودجه دولتی 
وارد می شود و دردها را درمان می کند. تمام آنچه 
نیاز است، این است که دولت همه جا حاضر باشد 
و دست در جیب کند تا نقص ها جبران شود. یعنی 
دولت به مثابه انسان میلیاردر می تواند خرج کند 
بدون اینکه مالیات ها را زیاد یا تورم ایجاد کند. به 
جملات و سخنان کاندیداها اگر به صورت پراکنده 
و تکه تکه نگاه کنیم، در ظاهر جذاب هستند، اما 
اگر آنها را در یک کل ببینیم، نادرستی شان روشن 
می شود. کمی جامعه شناسانه بیندیشیم؛ یعنی به 
پیامدهای پیش بینی نشده برنامه ها و تأثیر آن بر کل 
جامعه توجه کنیم. اگر چنین نکنیم، خسارت های 

برنامه ها و سیاست ها هولناک خواهد بود.
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۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا ورزشگاه شیرودی میزبان طرفداران مسعود پزشکیان و بسیاری از ورزشگاه شیرودی میزبان طرفداران مسعود پزشکیان و بسیاری از 
همه برای ایرانهمه برای ایرانچهره های سیاسی، فرهنگی و ورزشی کشور بودچهره های سیاسی، فرهنگی و ورزشی کشور بود

پزشکیان؛ پاسخی بالقوه به یک نیاز تاریخی
 مســعود پزشــکیان را این روزها از جوانب گوناگونی می سنجند. من اما 
برآنم تا از چشــم اندازی دیگرگونه این نامزد انتخابات ریاست جمهوری را به 
بحث بگــذارم؛ یعنی نســبت او و گفتمانش با یک نیاز تاریخــی، با یک نیاز 

ایرانی.
با اینکه جامعه   ما از نظر اندیشــه و اهداف سیاســی، اجتماعی و علمی، 
کاملا یکدســت و هماهنگ نیســت اما چندان هم ازهم گســیخته نیست که 
نتــوان گرایش ها و نگرش های موجود در آن را بازشــناخت. فضای فکری و 
فرهنگی ایران از نظر خاســتگاه  اندیشــه ها، به طور کلی، ترکیب یافته از سه 
بخش ملیت و مفهوم تاریخی ایران، دیانت و اســلام و فرهنگ ها و نگره های 
واردشده از غرب است. همه گفتمان های زنده سیاسی و اجتماعی در جامعه 
فعلــی، به نوعی به یکی از این بخش های مذکور یا گفتمانی تلفیق شــده از 
همــه آنها باز می گــردد. این جامعه، به طور کلــی دارای یک اکثریت فراگیر 
اســت که افراد آن در عین تنوعات قومی و تفاوت های جزئی در اندیشه های 
خــود، هیــچ گاه جانب ســازگاری و اتحاد را فــرو نمی نهنــد و در کلیت امر 
رویکــرد و اهداف مشــترکی دارند. اعضای این گروه از ملــت، در پایبندی به 
عناصر ملی، ارج نهادن به ســنت دینی و توجه داشتن به تأثیرپذیری های بجا 
و ســازوار از فرهنگ و تمدن غرب، تقریبا با یکدیگر همســو یا دســت کم به 
هم نزدیک هستند و همانندی ها و هماهنگی هاشان، از اختلافاتشان بیشتر و 
پررنگ تر می نماید. آنان بر هیچ یک از ساحات اندیشگی و وجودی خود چشم 
فرو نمی بندنــد و از این مهم تر، با هیچ کدام نیز به ســتیزه برنمی خیزند. این 
اکثریت، وارثان خلف نیاکان اندیشمند و به گزین و مصلحت جوی خویش اند. 
نیاکانی که با رنج های آمیخته به اشــک و لبخند خــود، گنج ایران فرهنگی 
را از آسیب های تعصبات و ســنگ وارگی های قومی، نژادی، دینی و سیاسی، 
مصون داشته و آن را در یک ســیر پویا و کمال طلبانه به دست ما سپرده اند. 
در کنار این طبقه اکثریت، چند دســته و گروه اقلیت نیز هســتند که با وجود 
فعالیت های (گاه پرســروصدای) خود هیچ گاه موفق به اقناع اکثریت و نفوذ 

در آرا و آمال آنها نشده اند.
از جملــه، آن گروه که با ارائه خوانشــی تندروانــه و نه چندان پرطرفدار 
از عقیــده و نیــز نفی دیگــر عناصر ماهیت انســانی و ایرانی، تقریبا روشــی 
بنیادگرایانــه دارند که حتی در میان دین داران نیــز هیچ گاه به غلبه فکری و 
برجســتگی مسلطی نرســیده اند. اینها که در هر جامعه و هر زمانی بوده اند، 
امروزه بنــا بر اقتضائات عصــری، مرزهای فکری خــود را به ویژه در عرصه 
عبادی (و نه سیاســی) اندکی جابه جا کرده اند اما باز هم از یک اقلیت فراتر 
نرفته اند. به عنوان مثال، در ســال های آغازین انقلاب اگر ممانعت مسئولان 
عالی رتبه نظام نبود، این گروه تا تخریب برخی اماکن ملی و تاریخی، تفکیک 
تجزیه وار دانشــگاه ها و نیز تعطیل کردن برخی نهادهای فرهنگی هم پیش 
می رفتند. اینها با وجود کنشگری  در عرصه های گوناگون سیاسی و اجتماعی، 
هیچ گاه موفق به کســب آرای اکثریت و نفوذ گسترده در حاکمیت نشده اند. 
گفتنی اســت کــه برخی از آنها گاهــی از این تفکر فاصلــه گرفته، به حلقه 
منتقدان یا تغییرخواهان می پیوندند. دیگر گروه، اقلیتی اند که به بهانه حفظ 
ملیــت و پیگیری آمال نژادی صرف، دیگر ابعــاد وجودی و فکری ایرانیان را 
(ماننــد نیازهای معناجویانه، هستی شناســانه و دین مدارانه) نفی می کنند و 
سهمی برای این واقعیت ها و گرایش ها به ویژه در عرصه سیاسی و اجتماعی 
قائل نیستند. آنان از انقلاب اسلامی به این سو، به دلیل ساختارهای سیاسی و 
قانونی، امکان دسترسی به هیچ بخشی از حاکمیت را به طور رسمی و آشکار 
ندارنــد؛ امــا در دوران پهلوی نیز که گفتمان رایــج و درصحنه ای بودند هم 
نتوانســتند قاطبه مردم را با خود همراه کنند. شاید بتوان گروهی دیگر را در 

شــمار گروه های اقلیت به حســاب آورد. یعنی آن شــیفتگان ظواهر تمدن 
غــرب که همواره دچار نوعی ازخودبیگانگی اند که البته در هدف خود یعنی 
غربی ســازی تمدن ایران راه به جایی نبرده اند اگرچــه بی تأثیر هم نبوده اند . 
مقصود از این اقلیت ها، گروه های تندرو و نامتعادل این نوع تفکرات اســت؛ 
زیــرا نگرش های تعدیل یافته ای از هریک از این تفکــرات اقلیتی، در گفتمان 
اکثریت جامعه، موجود و کاراســت. بدیهی اســت که این دســته بندی ها به 
صــورت قطعی و جزمی نیســت و بنا بر اقتضــای کلام، کلیتی از واقعیت را 
تشــریح می کند؛ بنابراین نیک آشکار است که هر یک از این گروه ها در برخی 
از مصادیق و اعضای خود مشــترک اند و هم پوشانی هایی نیز میان آنها وجود 
داشــته و دارد. در این میــان، تنها همان گروه اکثریــت میانه رو، ژرف اندیش 
و صبورند کــه با تعدیل و تلفیق و تلطیف اندیشــه های رایج، دســتیابی به 
اعتــلا را تنها از راه اعتدال میســر می دانند و ارزش ها و داشــته های دینی و 
ســرزمینی خود را همواره از آسیب خاک پرستان بی آسمان و آسمان فروشان 
خاک ســتیز دور نگه داشته اند. این نگاه های متنوع و متفاوت، در رویکردهای 
شــناختی و دانش پژوهانه جامعه ایران نیز، به تبع خود، شــاخه های فکری 
متفــاوت یا متناقضی به وجــود آورده اند. عده ای به تأثیــر نوعی بنیادگرایی 
منتســب به سنت دینی، غالبا با روش های فلسفی و انواع علوم و روش های 
شــناختی تجربی، به مقابله برمی خیزند. اینان حتــی در حوزه پژوهش ها و 
تألیفات و اندیشــه ورزی های دین بنیاد، همچنین در جلب توجهات و نفوذ در 
اذهان دین مداران، همواره از هم کیشــان متعادل  و پویااندیش خود عقب تر 

می ایستند.
عده ای دیگــر، متأثر از برخــی مکاتب علمی- فلســفی نوپدید غربی، با 
اعتقــاد به نوعــی یافت گرایی و تجربه محــوری، ادراک انســانی و امکانات 
علمی او را تا حد ترازو و خط کش و میکروســکوپ! تنزل می دهند و اهمیت 
کارکرد فرامادی عقل و ادراک انســانی را نادیده می انگارند. این نوع نگاه که 
نمونه های خفیفی از آن، خاصه در میان جوانان و نوجوانان در حال گسترش 
اســت، به گفته برخی اندیشــمندان معاصر ما، نوعی اشعریت علمی است 
که با رویکردی عقل گریزانه، راه ســعادت را تقریبا با حواس پنج گانه ظاهری 

دنبال می کند.
اینجا هم باز همان بخش بیشــینه و اکثریــت، همان موج فراگیر جامعه 
هستند که با در نظر داشــتن همه ابعاد و امکانات شناختی و دانش پژوهانه 
انسان، در بهره گیری راهبردی و چاره جویانه از هر یک از آنها می کوشند. آنها 
ابن ســیناها، بیرونی ها، خواجه نصیرها و... را راهنمای خود ســاخته و تجربه 
و عقــل، معقول و منقول، حس و شــهود، اخبار و قیــاس و... را هر یک در 
جای خــود ارج می نهند و منافع هیچ یک را فرو نمی گذارند. به طورکلی، این 
مردم در مقام جانشــینی پیشــینیان حکمت نهاد خود  یعنی یعقوب لیث ها، 
ابومسلم ها، شعوبی ها، ســربدارها، شاه عباس ها و... پای ایستادگی و تملک 
بر خاک ایران زمین می کوبند، درحالی که چشــم بر آسمان و سنت دینی خود 
نیــز نمی بندند و این چراغ راه تاریخی خــود را در غبارآلودگی عصر حاضر از 

یاد نمی برند.

این مردم، ظاهرا همانند فردوسی شــان، همچنان که در حفظ سرمایه ها و 
بن مایه های ملی خــود همت می گمارند به ارادتمندی به مفاخر و الگوهای 
سنت دینی خود نیز می بالند ( با تفاوت هایی در جزئیات) و یا همچون عصاره 
زیســت جهان ذهنی خویش، حافظ شیرازی، حکمت خسروانی و آموزه های 
قرآنــی را در کلام خود جمــع می کنند و معجونی می ســازند به جاودانگی 
تاریخ. شــاید این همان افقی اســت که رفتن به ســوی آن، ایران و ایرانی را 
از توفان های حوادث و آشــوب های تاریخی رهانیده و به ســاحل امن و آرام 
زندگی و بالندگی رســانیده است. این افق و این کنش راهبردی تاریخی، شاید 
مرجح ترین پاســخ بوده اســت به یک نیاز تاریخی؛ نیاز بــه تعریف و تعدیل 
خواســته ها و داشــته ها و چاره ها، که نمونه اعلای آن از میان سلســله های 
تاریخی توســط امیران ســامانی پدیدار شــده اســت. حکومتی که با اعمال 
شایسته ســالاری و آزادمنشی، رنســانس تمدن ایران را در دوره اسلامی پایه 

نهاد.
بی شــک، رفــع کمالــی و بســزای این نیــاز تاریخــی، خــود نیازمند 
سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها و عزم های جزم مردم و مسئولان منتخب 
آنهاست و محبوبی است که به این آسانی ها نقاب از چهره نمی گشاید؛ اما 
شــاید بتوان در حد توان به آن نزدیک شد یا دست کم در مسیر دستیابی به 
آن گام برداشت. امروزه که بحث انتخابات ریاست جمهوری مطرح است، 
در میان معیارهای خود، بهتر است که این نیاز تاریخی را نیز در نظر بگیریم؛ 
زیرا اگر مهم ترین معیار نباشد به حکم عقل و وجدان، از مهم ترین هاست. 
مسعود پزشکیان، بر اســاس آنچه در این سال ها از او دیده و شنیده ایم، از 
میان نامزدهای ریاست جمهوری، شاید نزدیک ترین فرد باشد به آن پاسخی 
که برای نیــاز تاریخی مان مدنظر داریم. او از همه سرچشــمه های فکری 
و فرهنگــی ایرانیان مایــه می گیرد و چنا نکه از گفتار و کــردار او برمی آید، 
تعلق خاطری بایسته و شایسته به همان رویکرد تاریخی، همان راه اکثریت 
دارد و نیــز از همه مهم تر، شــرط مهم ایجاد و اعمــال تعادل، به گزینی و 
افراط زدایــی، یعنی روحیه انتقادی نســبت به امور مختلــف را نیز دارد. 
پزشکیان با برگزیدن شــعار «برای ایران» به خوبی می داند قرار است برای 
چه جایگاهی برگزیده شــود. البته برگزیدن این شعار، مسئولیت  و وظایف 
او را در جایــگاه احتمالــی ریاســت جمهوری، افزون خواهــد کرد (لااقل 
بیشــتر از رئیس جمهور احتمالی دیگری که شــعار برای ایران را برنگزیده 
است). نظام نشانگانی گفتمان پزشــکیان، بر مصادیقی از همه گرایش ها 
و نگرش هایی که ماهیت انســان ایرانی را می سازند دلالت دارد؛ درحالی 
که تقریبا نشــانی از یک سونگری و تعصب نسبت به هیچ یک از آنها نیز در 

آن دیده نمی شود.
پزشکیان با اینکه در یکی از بالاترین سطوح علمی و آکادمیک قرار دارد اما 
به دام اشعریت مدرن نیفتاده است و از سرمایه های عقلی و سنت نقلی مان 
نیز جویبارهایی به اندیشه اش جاری است؛ در حالی که این تأثیر پذیری های او 
رنگی از تعصب و نگاه های تک بعدی به خود نگرفته است. به نظر نگارنده، 
برجســته ترین ویژگی مسعود پزشکیان آن اســت که خود را صاحب نظر در 
همه امور نمی داند و بنای آن دارد که شایســته مدارانه، تصمیم گیری ها را به 
کاردانان و صاحب نظران واگذارد. در این مورد، تنها پشتوانه این وعده، سابقه 
دیروز و سخنان امروز مسعود پزشکیان است؛ چنانکه درباره وعده های دیگر 
نامزدها هم مرجعی جز اینها نداریم. طبیعی و بدیهی اســت که پزشــکیان 
هم نوعا یک انســان اســت و خود و برنامه هایش خالی از نقص نیســت اما 
بنابر آنچه گفتیم، شــاید مسعود پزشکیان دردســترس ترین پاسخ باشد برای 

آن نیاز، برای ایران.

ادامـه در 
صفحه

۱۱

 (performative politics) ۱. سیاســت نمایشــی
چندی اســت الگوی غالب بســیاری از نظام ها و 
رفتارهای سیاسی شده است. این یکی از عوارض 
 (post-truth era) زیســتن در عصر پســاحقیقت
اســت. در این الگو، صحنه سیاست مانند صحنه 
نمایش آراســته می شود و سیاســتگران به شیوه 
شــعبده بازان، صوت و صورت و پوشش و گویش 
خود را می آرایند. در این شیوه  سیاسی، کنش ها و 
سخنان سیاســتگران درست مانند عناصر صحنه 
شــعبده همگی برای بازنمایی چیزی که نیست، 
طراحی شده است، تا چیزی که هست از چشم ها 
پنهان بماند. سیاست نمایشی در عصر پساحقیقت 
 post-truth) را می توان سیاســت پســاحقیقت

politics) نامید.
۲. غیر از پیچیدگی و پیشرفت فنون وانمایی های 
ادراکی و دســت کاری های شــناختی در جوامع 
شــبکه ای و فضاهای مجازی، ریشه اصلی رواج 
سیاست پساحقیقت جای دیگری است. ما همگی 
بــی آنکه بدانیم یا بی آنکــه بخواهیم، در کمند 
گرانش عصر پساحقیقت گرفتار شده ایم. در چنین 
زمانه ای، دروغ صرفا رایج یا محمود نیست، بلکه 
یکسره بی اهمیت است. کوشش برای تشخیص 
راســت و دروغ مشــغله ای زائد و ملال آور است 
که فقط بی کارانی را که بی جهت دلشان خوش 
است، به خود مشــغول می کند. چنین کوششی 
نه تنها سرگرم کننده و جالب (fun) نیست، بلکه 
حتــی چندش آور اســت و چه بســا بیمارکننده. 
اهمیتی ندارد چه کسی دارد راستش را می گوید 
و چه کســی دارد لاف می زنــد. دروغگویی مایه 
شرمساری دروغگویان و راستگویی مایه سرفرازی 
راستگویان نیست. راستگویی و دروغگویی اصلا 
ویژگی مهمی برای شناســایی شــخصیت افراد 
نیست. پرهیز از دروغ و التزام به حقیقت، هیچ یک، 
فضیلت یا وظیفه یا ســودمند یــا خوش عاقبت 
نیست. غوطه وری در دروغ هم نه رذیلت است، 
نه عصیان، نه مایه زیان، نه ســبب خسران. دقیقا 
در چنین زمانه ای است که می شود سال ها صبح 
و شــب به دوربین زل زد و دروغ گفت و به جای 
منحنی های دقیق علمی، عکس مار کشید و مردم 
را بــه نهاد علم بدگمان کرد و کشــور را به خاک 
سیاه نشاند، ولی باز هم نزد توده، محبوب القلوب 
مانــد و نزد نخبگان، قریب النظر بود، مثل ترامپ. 
همه اش به این علت اســت که در چنبره جاذبه 
عصر پســاحقیقت گرفتار شده ایم و در این میدان 
گرانش، نیروهای دیگری مهم اند، ولی راســت و 
دروغ دیگر آن اهمیت ســابق را ندارند. در نمای 
درشــت تاریخی، تو گویی سوفسطاییان از اعماق 
تاریخ، زامبی وار، برآمده اند و در قالب سیاستگران 
عصــر پســاحقیقت تناســخ یافته انــد و دارند 

شوکران حقیقت کشــی را به وارثان 
عقل گرایی و میانه روی و خیرخواهی 
دوراندیشــی  و  آینده نگــری  و 

سقراطی می چشانند.

یـادداشـت

انتخابات هشتم تیرماه
سیاست حقیقت در برابر 

سیاست پساحقیقت

۳

یادداشت
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برخی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری از جیب بانک ها قول می دهند 

گزارشی از تغییر و تحولات نظر سنجی ها  در اردوگاه 
اصولگرایان و افزایش احتمال انصراف قالیباف به نفع جلیلی

وعده های تورم زا

دوراهی 
 باخت- باخت

خوش آمدی  آقا یحیی!
رونق به سینما برگشته است؟
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محمدمهدی مجاهدی

«شرق» از تکاپوهای انتخاباتی 
ظریف و نقش آفرینی   بی  دریغ او به نفع 
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